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 سیدکمال طباطبایی درگذشت
گــروه هنــر: ســیدکمال طباطبایــی، تهیه کننده  �

ســینما و تلویزیــون در ۵۸ســالگی درگذشــت.این  
تهیه کننده ســینما و تلویزیــون صبــح روز گذشــته 
چهارشــنبه، ۱۶ مردادماه، در بیمارســتان طالقانــی 
تهران به دلیل ایســت قلبی درگذشــت. ســیدعلی 
طباطبایی، پســر ســیدکمال طباطبایــی و بازیگر نیز 
سال ۱۳۹۴ در ۳۲ســالگی از دنیــا رفت. ســیدکمال 
طباطبایی متولد ســال۱۳۴۰ در تهران، ساخت و تهیه 
فیلم هایی چــون «مرد آفتابی» به کارگردانی همایون 
اســعدیان، «عزیزم من کوک نیســتم» بــه کارگردانی 

محمدرضــا هنرمند، «ســالاد فصل» بــه کارگردانی 
فریدون جیرانی، «قتل آنلاین» به کارگردانی مســعود 
آب پرور، «ساعت ۲۵» به کارگردانی مسعود آب پرور، 
«آماده بــاش» به کارگرداني بهرنگ توفیقی، «شــب» 
بــه کارگرداني رســول صدرعاملی، «فــرار بزرگ» به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی، «توفیق اجباری» به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی، «هر شب تنهایی» و 
«در انتظار معجزه» به کارگردانی رســول صدرعاملی 
و... را در کارنامــه هنــری خــود دارد. او همچنیــن 
مجموعه های تلویزیونی «کاکتوس»، «بچه های نسبتا 
بد» و «شب عید» و ســریال «قلب یخی» را در شبکه 

نمایش خانگی تهیه  کرده بود.

«بنفشه آفریقایی» در جشنواره 
فیلم های ایرانی «متروپولیتن»

گروه هنر: «بنفشــه آفریقایی»، به کارگردانی مونا  �
زندی حقیقــی و تهیه کنندگی علیرضا شــجاع نوری، 
تابســتان امسال در قالب جشــنواره فیلم های ایرانی 
متروپولیتن به شهر مینه سوتای ایالات متحده آمریکا 
خواهد رفت. پیش از این «بنفشــه آفریقایی»، دومین 
ســاخته ســینمایی مونا زندی حقیقی، در جشــنواره 
فیلم طرابلس لبنان و جشنواره وزول فرانسه حضور 
داشــت و در جشــنواره طرابلس جایــزه ویژه هیئت 
داوران و در جشــنواره وزول جایــزه بهتریــن فیلم از 
نگاه تماشاگران و همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه 
دانش آموزان را از آن خود کرد. «بنفشه آفریقایی»،  با 
بازی فاطمه معتمدآریا، رضا بابک و سعید آقاخانی و 

هفت فیلم ایرانی دیگر در بخش جشنواره فیلم های 
ایرانــی متروپولیتن حضــور دارنــد.   «انجمن فیلم 
متروپولیتن» که جشــنواره فیلم هــای ایرانی یکی از 
بخش های قدیمی آن اســت، از ســال ۱۹۶۲ در شهر 
مینه ســوتای ایالات متحــده با هدف ارائــه بهترین 
فیلم های بین المللی و مستقل به مخاطبان این نوع 
سینما در شهر مینه ســوتا پایه گذاری شد. ترویج هنر 
در مدیوم ســینما که منجر به گسترش و ایجاد فهم 
بین فرهنگی، آموزش، سرگرمی و اکتشاف خواهد شد، 
موقعیتی ارزشمند برای مخاطبان سینمای مستقل و 
بین المللی فراهم می آورد و تجربیات ســازندگان این 
فیلم ها را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد. «بنفشه 
آفریقایی» داســتان «شــکو»، زنی میان ســال است 
که متوجه می شــود همســر اولش، فریدون، توسط 
فرزندانشــان به خانه سالمندان منتقل شده است. او 
به همراهی همســر دومش، رضا، تصمیم می گیرند 
تا مرد را به خانه خــود بیاورند. با حضور فریدون در 
خانه، رابطه شــکو و فریدون تغییراتی می کند که در 
زندگی با رضا هم تأثیر می گذارد و اتفاقات تازه ای در 

زندگی هر سه رخ می دهد.

رئیس آکادمی اسکار تغییر کرد
«دیویــد روبین»، ســینماگر هالیوودی،  � گروه هنر: 

به عنوان سی  وپنجمین رئیس آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی اسکار، جایگزین «جان بایلی» شد. به گزارش 
هالیوودریپورتر،  «دیوید روبین»، ســینماگر برنده جایزه 
امی، اولین مسئول انتخاب بازیگری است که در تاریخ 
آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار به ریاست 
این نهاد سینمایی می رســد؛ او جای «جان بایلی» را 
می گیرد که از ســال ۲۰۱۷ ریاســت آکادمی اسکار را 
برعهده داشت. «دیوید روبین» اولین بار در سال ۲۰۱۳ 
به عنوان یکی از ســه نماینده شــاخه تازه ایجادشده 
انتخــاب بازیگران، بــه هیئت مدیره آکادمی اســکار 
راه یافت و در ســال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ نیــز مجددا در این 
سمت انتخاب شــد.  «لین استالمستر»، اولین مسئول 
انتخاب بازیگری که توانســته موفق به کســب جایزه 
اسکار افتخاری شــود، درباره انتخاب «روبین» گفت: 
«کمتر کســی از اعضای هیئت مدیره آکادمی فعال تر 
از «دیوید روبین» هســتند که چندســال است ریاست 
کمیته عضوگیــری را برعهده دارد و همواره در تلاش 
بــرای افزایش تنــوع نژادی در میان اعضــا و مدیران 
آکادمی اسکار بوده».او در سال ۲۰۱۷ نیز برای ریاست 
آکادمی اسکار تلاش کرد، اما در نهایت انصراف داد و 

از رقیبش؛ یعنی «لارا درن» حمایت کرد. 

زیردرختان زیتون

صد اثر صد هنرمند؛ ۱۸٦ میلیون 
تومان در ۵ روز

گروه هنــر: ایــن روزهــا «گالــری گلســتان» در  �
بیســت وهفتمین دوره رویداد تابستانی خود، از «صد 
اثر صــد هنرمند» میزبانــی می کند. فــروش ۶۲  اثر 
از ۵۹ هنرمند در پنج روز نخســت این نمایشــگاه در 
مجموع بــه مبلــغ ۱۸٦ میلیون تومــان امیدبخش 
اســت. لیلی  گلســتان،  مدیر گالــری،  در این باره بیان 
کرد این جوانانه ترین و شهرســتانی ترین «صد اثر صد 
هنرمند» تمام سال هاســت و برای دستیابی به چنین 
چینشــی از هنرمندان، از پذیرش آثــار بزرگان هنر که 
مجموعه داران پیشنهاد دادند، خودداری کرده است. 
او افــزود: «بیــش از ۶۰ درصد ایــن دوره به جوانان 
هنرمند تعلق گرفته که خیلی هایشــان برای نخستین 
بار در نمایشــگاهی حرفه ای حضــور یافته اند. در این 
نمایشــگاه حتی هنرمندان نوجوان هــم داریم. باران 
واثقي یك نوجوان ۱۳ساله است که سه دوره است به 
این نمایشگاه راه  یافته و همان روز افتتاحیه نقاشي او 
را فروختیم بنابراین از ۱۳ساله تا ۸۰ساله، هنرمنداني 
را در اینجــا گــرد هــم آوردیــم و ملاکمــان در عین 
جوان گرایی کار خوب و باکیفیت است». نقاشی سهم 
بیشتر صد اثر صد هنرمند روی دیوار است که امسال 
با ۲۲۸ هنرمند کف تا سقف گالری کوچک گلستان را 
مفروش از نقش و رنگ کرده اند و پیداست مدیر گالری 
برای جادادن این همه کار کارستان کرده است. اما در 
این میان سهم مجســمه که در سال های اخیر مردم 
اقبال خوبی به آن نشــان می دهند و خط، حتی خط 

سنتی ایرانی محفوظ است.

رویکرد اصلی این نمایشگاه از بدو تأسیس، تشویق 
مردم به خریــد اثر هنری اســت و از حدود یک دهه 
پیش که قیمت آثار هنری جهشــی ناگهانی داشــت، 
تلاش بســیار دارد با تعدیل قیمت هــا این امر مهم را 
فرهنگ ســازی کند. در این راستا گلســتان بارها گفته 
اســت: «چرا باید کار جواني که نخســتین نمایشگاه 
خود را برگزار کرده است، چندین میلیون تومان قیمت 
داشته باشد. من در «صد اثر» دائم هنرمندان را توجیه 
مي کنم که باید قیمت کارها مناســب باشد. کار گران 
را قبول نمي کنم و خوشــبختانه همه هنرمندان هم 
منطق مرا مي پذیرند». او برای مشارکت هر چه بیشتر 
مــردم در رونق اقتصاد هنر و گردش مالی افزون تر در 
بازار هنر ابایی از فروش قســطی اثر هنری ندارد و گاه 
بدون چک و ضمانت، کار هنری را قسطی می فروشد. 
او بیان کرد   سال هاست این کار را می کند و هیچ وقت 
پیــش نیامده کســی پولش را ندهد. اتفاقــا برخی از 
بهترین خریداران گالری اش از چنین فرصت هایی بهره 
برده اند و امروز بــرای خود مجموعه های کوچک اما 
خوب و باکیفیتي دارند که صاحب ارزش افزوده شده 
هم شده است. صد اثر در عین جوانانه بودنش خالی 
از نام هاي بزرگ هم نیســت؛ به ویــژه به این دلیل که 
بخشــی از شــور و هیجان جوانان بــرای راهیابی به 
این نمایشگاه به ســبب هم نشینی آثارشان با نام های 
بزرگ اســت: پرویز کلانتری، غلامحسین نامی، یداالله 
کابلی، نصراالله افجه ای و... . بنا بر رســم این رویداد، 
هر اثری که به فروش می رود، از روی دیوار برداشــته 
و اثر دیگری از آن هنرمند جایگزین می شــود. از این رو 
نمایشــگاه صد اثر صد هنرمند هر چند روز یک بار نو 
و تازه می شــود و علاقه منــدان و خریداران می توانند 
بار دیگر از آن دیدن و خرید کنند. نمایشــگاه «صد اثر 
صد هنرمند» تــا ۳۰ مرداد در گالری گلســتان ادامه 
دارد. نشــانی گالری گلســتان، خیابان دروس، خیابان 

کماسایی، شماره ۳۴  است.

دوبلین به روایت حداد
گروه هنر: به تازگی کتاب «برلین الکساندرپلاتس»،  �

نوشته  آلفرد دوبلین با ترجمه  علی اصغر حداد منتشر 
شــده اســت. آلفرد دوبلین، از نویســندگان برجسته  
آلمانی اســت که نام او با برلین پیوندی ناگسســتنی 
دارد. او نخســتین نویســنده  آلمانی است که برلین را 
به عنوان کلان شــهری اروپایی در ادبیــات ابدی کرده 
است. برلین الکساندرپلاتس که از شاهکارهای وی به 
شمار می آید، اثری است واقع بینانه و یادآور آثار جیمز 
جویس. پرده  نقاشی گسترده ای است از زندگی روزانه 
و عــادی طبقه  محروم با مفاهیــم انقلابی که در آن 
قالب محدود و رایج رمان را در هم  شکســته و به هنر 
سینما نزدیک شده است. نشست هفتگی شهر کتاب 
در روز سه شــنبه، ۲۲ مرداد، ســاعت ۱۶:۳۰ به بحث 
و گفت وگو دربــاره  زندگی و آثار آلفرد دوبلین، به ویژه 
رمان برلین الکســاندرپلاتس، اختصــاص دارد که با 
حضور علی اصغر حداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب، 
واقع در خیابان شــهید بهشــتی، خیابان شهید احمد 
قصیر (بخارست)، نبش کوچه  سوم برگزار می شود و 

ورود برای علاقه مندان آزاد است.

زیرآسمان فیروزه اي

سال شانزدهم    شماره 3496 هنرپنجشنبه   17 مرداد 1398

شــاید درنگاه اول «قصرشیرین » فیلمي ساده به نظر 
برسد! اما واقعیت این اســت که داستان - ساختار 
فیلم نامه - پیچیده و در عیــن حال عمقي آن با نوع 
و ممتنع  میرکریمي، فضایي ســهل  روان  کارگردانيِ 
را ترسیم مي کند؛  از یك ســو روابط آدم ها و ترسیم 
شــخصیت ها در امتــداد فیلم رفته رفتــه عمیق تر 
مي شود و لایه هاي ناپیداي آنها،  تماشاگر را مجذوب 
مي کند و  از سوي دیگر گره گشــایي وقایع و روابط، 
بطئي و آرام پیش مي رود. بــه همین دلیل مي توان 
گفت حســن این فیلم این است  که از هر گونه حشو 
و زوائــد و اغراق هاي مرســوم در فیلم هاي ایراني،  
پرهیز و داســتان خود را به ســادگي زندگي روایت 
مي کند. اصولا سبك موردعلاقه میرکریمي و تم مورد 
نظر او در فیلم هایش - که فضاهاي متفاوتي دارند - 
گویي دعوت به نوعي صبــوري و آرامش در برخورد 
با آدم ها و وقایع اســت. حال این صبوري مي تواند 
از جنس «ســید» فیلم «زیرنورماه باشد؛ خواه از نوع 
پزشــك «خیلي دور، خیلي نزدیك» و چه یونسِ فیلم  
«امروز »... رسیدن به چنین نگاهي چندان هم آسان 
نیســت. کمااینکه کوچك ترین اضافات،  تکانه،  زوائد 
روي پرده ســینما که در خدمت  داســتان فیلم قرار 
نگیرد،  مي تواند مخرب باشــد. قطعا  براي رســیدن 
به چنین «ریتمي»،  داشــتن  آگاهي، تسلط  و تجربه  
الزامي اســت. به بهانه اکران فیلم «قصر شیرین» با 
رضا میرکریمي گفت وگو کردیم که به این شرح است:

 واکنش هاي مخاطبان «بیست ودومین جشنواره  �
فیلم شانگهاي» به فیلم «قصر شیرین» چه بود؟

خوشــبختانه چیزي که براي من ارزشــمند است 
اینکه در ابتــدا واکنش هاي مخاطبان و حرفه اي هاي 
ســینما در جشنواره ملي فیلم فجر به «قصر شیرین» 
رضایت بخش بود. احســاس خوبي داشــتم، ضمن 
اینکه فیلم تاکنون مسیر خوبي را هم در جشنواره هاي 
خارجي پیــدا کرده اســت. فیلم به جشــنواره فیلم 
شــانگهاي رفت کــه هیئت داوران خوبي داشــت و 
رئیــس هیئت داوران،  نوري بیلگه جیلان،  فیلم ســاز 
سرشناس ترکیه بود و درنهایت موفق به دریافت سه 
جایزه شــد. جالب اســت که فیلم، خارج از مقررات 
جشــنواره هم جایزه دریافت کرد، چون طبق مقررات 
این جشنواره به یک فیلم نمي توانند بیشتر از دو جایزه 
اهدا کنند! اما آن طور که آقاي جیلان بعد از اختتامیه 
به من گفت،  دلیلش این بود که فیلم را خیلي دوست 

داشتند و تنها فیلمي بود که آن را دو بار دیدند.
 در فیلم «قصر شیرین» از به رخ کشیدن میزانسن  �

و کارگردانــي فاصلــه گرفته اید و جایــي از فیلم 
احســاس نکردم که دوربین به رخ کشیده مي شود. 
معمولا در ســبک موردعلاقه شــما پرهیز از اغراق 
وجود دارد. هرچه داســتان فیلم بــه اندازه کافي 
پیچیده و حتي فاجعه آمیز اســت، اما پر از جزئیات 
در فیلم نامــه بــود، منتها از اغراق هــاي اضافي و 
ضجه هاي مرســوم فاصلــه گرفته ایــد و به نوعي 
صبورانه داستان خود را دنبال مي کنید. اگر موضوع 
هم قتل غیرعمد باشــد، شما به عنوان خالق و ناظر 
جهان فیلم، واکنش هاي احساسي را در حدي کنترل 
مي کنید که فضا احساساتي نشود. با وجود پیچیدگي 
داستان در کارگرداني، مقهور سوژه نشدید. چگونه به 

این روش رسیدید؟ 
اینکه چطور به میزانسن هاي بي تکلف و بدون تأکید 
مي رسم، باید بگویم تجربیات متفاوتي داشته ام. جاهایي 
که محتواي فیلمم چنین ظرفیتي داشت یا خود فضاي 
فیلم این پیشــنهاد را مي کرد که میزانسن هاي چندلایه 
و پیچیده داشــته باشــم، مثل فیلم «یه حبه قند» که در 
نهایت باز هم یک کلیت را مي ســاخت و از فیلم بیرون 
نمــي زد و در جاهایــي هم خــود فیلم ایــن توصیه را 

نمي کرد!
 مي فهمم. اما حتي در فیلمي مثل «یه حبه قند» که  �

به لحاظ میزانســن پیچیده بود،  باز هم دنیاي ساده و 
بي تکلفي را به تصویر کشیدید...

در «قصر شــیرین» بارها این وسوســه به سراغم 
آمد که از تجربه و مهارت طراحي میزانســن به قول 
سینمایي ها «رو کم کني» استفاده کنم! یکي، دو پلان 
هم به این صورت گرفتم که یکي، دو روز وقت گروه 
را گرفت که البته در فیلم نیست! جالب اینکه صحنه 
درخشــان درآمد. هارموني خوبي داشــت و در اجرا 
و بازي هــا چندلایه بود. ما هم زمــان با فیلم برداري، 
تدوین هــم مي کردیم. شــب، هنگام تدویــن ۱۰ بار 
به آن صحنــه نگاه کردم و هیچ نقصــي ندیدم. اما 
تنها نقصش این بود که اجرا بیشــتر از «قصه» دیده 
مي شــد و طبعــا هرکس مي دیــد، مي گفت: عجب 
کارگردانــي اي! به همین دلیل دقیقا همان پلان هاي 
پیچیده را که دو روز وقتمان را گرفت کنار گذاشــتم 
و همه بچه هاي گروه افسرده و ناراحت شدند! فردا 
آن پلان را با یک پلان بي حرکت که دو نفر ایســتاده 
با هم صحبــت مي کنند عوض کــردم؛ همان جایي 
کــه نجمه از کنار پنجره اتاق خــواب با جلال حرف 
مي زند. بنابراین یک پلان بسیار ساده به لحاظ اجرائي 
را که هیچ لایه پیچیده اي پشــتش نبود به پلاني که 
بازیگــران راه مي رفتند و حرف مي زنند و فوکوس به 
عمق مي رفت،  ترجیح دادم. این وسوســه همیشــه 
هست. باید حواستان باشد به عنوان فیلم ساز مزاحم 
فیلم دیدن تماشــاگر نشویم و اجازه دهیم آنها وسط 

ماجرا کنار داستان و شخصیت ها باشند.

 به نظر شما این کار کارگرداني را سخت نمي کند؟ �
تصمیمي اســت که باید همراه با تجربه و شــهامت 

گرفته شود.
 بــه نظر مي رســد معمــولا فیلم ها شــبیه خود  �

فیلم ســازان هســتند؛ مثلا هیچکاک فربه بوده و اگر 
دقت کنید حرکت به آن معناي خاص در فیلم هایش 
دیده نمي شود یا در داستان تعلیق ایجاد مي کرد یا از 
طریق تدوین حرفش را مي زد. شاید بخشي از کار شما 

به شخصیت شما برمي گردد. این طور نیست؟
(با خنده) یعني در فیلم «خیلي دور، خیلي نزدیک» 
که وزنــم کم بود، دوربینم بیشــتر حرکــت مي کرد؟! 
واقعیت این است که شخصیت هاي قصه ها به تدریج 
پیدا مي شوند. گاهي با یک ته رنگ خیلي کوچک شکل 
مي گیرند و آرام آرام کشــف مي شــوند و در کشفشــان 
خود آنها هم به شکل گیري شخصیت خودشان کمک 
مي کنند. به عبــارت دیگر من از موضع بالایي به عنوان 
کســي که مي خواهم شــخصیت ها را پیدا کند، از قبل 
تصمیمي در موردشان نمي گیرم؛ یک ویژگي خوب، یک 
لایه شخصیتي دیده نشــده یا غیرتکراري یک باره برایم 
جذاب مي شــود و من صندلي ام را به عنوان نویســنده 
یا فیلم ســاز کنار شــخصیت هایي مي گذارم که کم کم 
به قصــه اضافه مي شــوند و با آنهــا زندگي مي کنم. 
مشــابه آنها را در جامعــه پیدا مي کنم. از خودشــان 
ایده مي گیرم و به خودشــان اضافه مي کنم. شاید این 
صبوري و فرصت دادن به ســمت خوب آدم ها که یک 

جایي خودش را نشان دهد از این 
همنشــیني مي آید، چون بعضي 
از فیلم هــا را وقتي مي بینم کاملا 
از  کارگــردان  مي کنم  احســاس 
بالاي یک تپه بــه همه چیز نگاه 
مي کند. با این توجیه که چون من 
شما را خلق کرده ام، من مي گویم 
کجــا بایــد شکســت بخورید و 
سرنوشــت شــما در دســت من 
اســت، حســش در فیلم حس 
خوبي نیســت! و شــما به عنوان 
تماشاگر با نگاه یک سویه و شاید 

غیرمحترمانه اي مواجه مي شوید که این عدم احترام به 
شما هم به عنوان تماشاگر تسري پیدا مي کند، چون در 
نهایت از جایی به بعد تماشــاگر یکي از شخصیت هاي 
فیلم مي شــود. وقتي به آن شخصیت در فیلم خیلي 
احترام گذاشته نشــود، مخاطب هم احساس مي کند 
به خودش احترام گذاشــته نشده! الان البته این روش 
کار من شــده، اما ارادي نیست! شــاید به همین دلیل 
شخصیت هاي منفي در فیلم هایم راه پیدا نمي کنند و 
تا به حال هم نداشته ام. شخصیتي که از قبل از شروع 
فیلم نامه راه نجات برایش بســته شــده باشــد تقریبا 

نداشته ام.
 این نگاه از کجا مي آید؟ �

ادعاي بزرگي است که بگویم این نگاه از کجا مي آید. 
چون بخش عمــده اي ناخودآگاه اتفاق مي افتد. مثلا در 
فیلم «قصر شــیرین» یکي از خصوصیاتــي که در قصه 
اولیه  وجود داشــت و من را جذب کرد این بود که با یک 
مرد به ظاهر رام نشده با خشونت کمي عریان - که حتي 
این میزان خشــونت هم قبلا در هیچ کدام از شخصیت 
فیلم هایم نبوده- چگونه مواجه شــوم. این شــخصیت 
براي من هیجان انگیز بود و در عین حال دوست داشتني. 
نمي توانم هیچ کدام از شخصیت هاي قصه ام را دوست 
نداشته باشم. زماني که مي نویسم دائما این شخصیت ها 
حضور دارند و از رفتارشان دفاع مي کنند و من گاهي به 
خاطر رفتارشــان به آنها حق مي دهم و اجازه مي دهم 
لایه هاي پیچیده تري داشــته باشــند و همه محاســبه 

شخصیت ها در وجوه ظاهري شان خلاصه نشود.
 یعني آدم ها را خاکستري مي بینید؟ �

بله سعي مي کنم چندلایه  ببینم.
 و اینکه دقت مي کنید  آدم ها در لحظات و موقعیت  �

چه واکنش هایي دارند. حتي این واکنش ها را لحظاتي 
در بازي حامد بهــداد مي بینم. اولین انتخابتان آقاي 

بهداد بود؟
تا به حال به این موضوع اشــاره نکرده ام که «هادي 
حجازي فر» اولین انتخاب من براي شخصیت جلال بود. 
چند ماه قبــل از تولید دربــاره فیلم نامه با هم صحبت 
کردیم. هم ســبک بازي هــادي را دوســت دارم و هم 
حس بداهه خوبي کــه در کارش وجود دارد. فیلم نامه 
را دوســت داشت. اما فیلم برداري ما هم زمان با قرارداد 
دیگري شــد که به دلیل تقدمي که آن قرارداد داشــت، 

طبیعي بود که نمي توانست با ما همکاري کند.
 چطور شد سراغ بهداد رفتید؟ �

حامد بهداد را محســن قرائي،  نویســنده فیلم نامه، 
پیشــنهاد کرد. محســن در شــکل گیري فضاي فیلم در 

فیلم نامه و اجرا خیلي کمــک کرد. آن دو تجربه خیلي 
خوبــي با هم در فیلم «ســد معبر» داشــتند و من بازي 
حامد را در آن فیلم دوست داشتم. هرچند برایم پذیرش 
اینکه حامد نقش پدر را بازي کند با شــخصیت به ظاهر 
پارادوکسیکالي که درونش آتش روشني دارد و در بیرون 
کاملا پنهانش مي کند و ســعي مي کند هیچ احساسي را 
در لایه رویي نیاورد، دشوار بود. ولي از آنجایي که خدا به 
ما لطف داشت، حامد را انتخاب کردم و نتیجه کاري که 
با حامد داشــتم خیلي بیشتر از چیزي بود که از او انتظار 
داشتم. به نظرم اتفاقا انتخاب درستي بود. انتخابي که نه 
فقط در معاشرات، دیالوگ ها و گفت وگوها بلکه در سبک 
نگاه و راه رفتن، این رمز و راز را با خود داشت. حامد گفت 
داســتان حس وسترني دارد. گفتم: آفرین! و این کلمه را 
به عنــوان مترونوم تنظیم بازي مان نگــه مي داریم و به 
عنوان کد از آن اســتفاده مي کنیم. یک وسترن که در آن 

مردي که از غبار جاده پیدایش مي شود... .
 منتها دیگر اینجا مرکبش یک ماشین است... . �

بلــه و قصــه  و تنهایي با خــود دارد و نمي تواند این 
تنهایي را به راحتي با کسي به اشتراك بگذارد.

 حتي بچه هایش؟ �
دقیقا. حامد هم تجربه زیادي داشت و هم حرفه اي 
بود. ضمن اینکه همه بازیگران حرفه اي، نمي توانند خود 
را با ترکیبي که بازیگران غیرحرفه اي و بعضا نوپا جلوي 
دوربین مي آیند، بالانس کنند. اما حامد به راحتي این کار 

را کرد و حتي به بازیگران دیگر کمك هم مي کرد.
و  ریتم  اینکــه  دیگــر  �  مــورد 
احساســات فیلم یکدست است. 
مثــلا وقتي جلال بــا مأمور پلیس 
درگیر مي شود،  احساساتش بیرون 
مي ریزد. منتهــا برخلاف برخي از 
بازي هاي او همین احساسات هم 
فضاي  اینکه  ضمن  شــده.  کنترل 
اطــراف چندان چشــم نواز نبود، 
حساب شده،  شکل  به  دوربین   اما 
 مدیریت شــد و در حقیقت فضاي 
درستي خلق شــد. چگونه به این 

ریتم رسیدید؟
اولین فیلمي که با فیلم نامه صددرصد ســر صحنه 
رفتم «خیلي دور، خیلــي نزدیك» بود و بعد از آن دیگر 
این تجربه را از دســت ندادم. چــون تجربه خوبي بود و 
کمک مي کرد ســر صحنــه حداقلي از اســتاندارد را که 
در آرامش به آن فکر کرده اي در دســت داشته باشي و 
بتواني هر چه خواســتي به آن اضافه کني. اما وقتي این 
حداقل ها را نداري و سر صحنه مي خواهي جاخالي ها را 
پر کني، چون مشکلات اجرائي سر صحنه هم خودش را 
تحمیل مي کند، در شرایطي ممکن است از روي ناچاري 
پیشنهادهاي غلط را بپذیري و خوب فکر نکني! اما وقتي 
با برنامه از پیش تعیین شــده و نســبتا حساب شده که با 
حوصله فکر کرده اي ســر صحنه بــروي،  خود به خود 
بقیه چیزها به آن اضافه مي شود و اعتمادبه نفس لازم را 

براي پذیرش ایده هاي خوب پیدا مي کني.
 پس سر صحنه ایده پذیر هستید؟ �

فوق العــاده. بــه همه عوامــل فیلــم از آبدارچي، 
تدارکات تا بازیگران مي گویــم ایده بدهند و اصلا نگران 
گیج شدن من نباشــند و از اینکه مي گویم این ایده خوب 
نیست هم ناراحت نشوند. به همه مي گویم اگر ۹۹ ایده 
شــما را رد کردم صدمین ایده را هم بدهید، شاید همان 
خوب باشــد. شما در لحظه به ده ها متغیر فکر مي کنید، 
نور عوض مي شــود. راکورد حســي، تــداوم منطقي و 
دیالکتیك صحنه ها هست که باید پاسخ هاي منطقي به 
آنها داده شــود. لحن روایي که باید یکدست باشد و این 
یکدســت بودن مهارتي است که فقط در ذهن کارگردان 
اتفاق مي افتد. چون شــما پلان ها را با تداوم نمي گیرید 
و رج مي زنید و در ذهنتان اینها را با هم مي ســنجید. در 
چنین مراحل پیچیده اي که ذهنتان درگیر است، طبیعي 
اســت که نمي توانید به همه چیز فکر کنید و اگر حداقل 
ایده ها را بشنوید یکباره ایده هاي درخشاني پیدا مي شوند. 
البته این تجربیات را به کارگرداناني که در پیش تولید روي 
فیلمشان خوب فکر نکرده اند یا روي فیلم نامه شان سوار 
نیستند توصیه نمي کنم. چون هر پیشنهادي را مي پذیرند 
و فیلم آشفتگي روایي عجیبي خواهد داشت که نه فیلم 

آنهاست و نه فیلم کسي دیگر.
 در مورد ســکانس معــروف در ایســتگاه پلیس  �

بگویید.
آن صحنــه اهداف خاصــي را در فیلم نامه دنبال 
مي کــرد. باید یك رابطــه بین پدر و پســر رخ مي داد. 
پسري که پدر را قبول ندارد و صادقانه پدر را نزد پلیس 
لو مي دهد. بعدا مي فهمیم مادر هم این کار را مي کرد. 
چون پسر به نوعي نماینده مادر است و اعلام مي کند 
تخلفات دیگري هم داشته. در این شرایط که پدر فکر 

مي کند پسر، پشتش نیست و رابطه پدر و پسري خیلي 
شکل نگرفته، پســر متوجه مهارت هاي دیگر پدر هم 
مي شــود. در ذهن بچه ها پلیس و ماشــینش رؤیایي 
است و معمولا پلیس است که باید دستور دهد. اینکه 
پدرش را در حال تعمیر ماشین پلیس ببیند، این رابطه 
عکس مي شــود و احساس مي کند پدرش ویژگي هاي 
مثبتي دارد کــه مي تواند به آنها اتــکا کند. در همین 
لحظه قرار اســت زن دوم با سماجتي که در پیامك ها 
دارد بــه ماجرایي پي ببرد و آنها را ترك کند. در همین 
لحظه قرار اســت بخشــي از اتفاقات بین این دو زوج 
و زوجه قبلي که الان دیگر وجود ندارد فاش شــود و 
درگیري شدید داشته باشیم که بچه ها ناظرش باشند و 
باز در همین لحظه قرار است مرد دق دلي  اش را روي 
پلیس خالــي کند و یك عصیان را در حرکتش ببینیم؛ 
جایي که رشوه مي  دهد و مي رود که لو دهد. همه این 
مأموریت ها را وقتي کنار هم بگذاریم، دنبال لوکیشني 
بودیم که این ترددها را جوابگو باشد. لوکیشني که پیدا 
کردیــم جاي ویژه اي نبود. اما از یك زاویه عمق خوبي 

داشت، جهت تابش نور خوبي داشت.
 جالب اســت که با کارگرداني، آنجا را به مکان  �

ویژه اي تبدیل کردید!
اولین چیزي که از آتوســا قلمفرســایي خواستم، 
این بود که مي خواهم ماشــین پلیس ســکو داشته 
باشــد. سکویي ســاختیم، در جهتي هم ساختیم که 
وقتي در نور عصر فیلم برداري مي کنیم و پدر ماشین 
پلیــس را تعمیر مي  کنــد، از زاویه دیــد بچه هم در 
بلندي باشد که مرتبه پدر به عنوان کسي که مهارتي 
دارد و پســر فکرش را نمي کرد و هم خورشید و قله 
پشتش باشد. به همین دلیل کلي جابه جا کردیم که 
ســکوي زیري را در چه درجــه اي، زاویه اي و در چه 
ارتفاعي قرار دهیم که هم نور خوب داشــته باشد و 
معني اي که مي خواهیم از رابطه پدر و پســر دربیاید. 
البتــه آن ســکانس خیلي وقت مــا را گرفت. به این 
دلیل که وقتي مي خواســتیم در تداوم نوري بگیریم، 
روزها بي کار بودیم و سکانســي بود که پر از پلان بود 
و ۱۰ دقیقه از زمان فیلم را مي گرفت. حداقل ۲۰ روز 
آنجا کار کردیم! چون تداوم نور را تا جایي که مي شد 
رعایت کردیم که حس ها بریده نشود و برخلاف میل 
باطني مجبــور بودیم همه پلان ها را رج بزنیم. چون 
هر شــب اینها را مونتاژ مي کــردم جاخالي پلان ها و 
اینکه آیا بعضي حس ها مشــکل دارد که باید تکرار 

کنیم یا نه را متوجه مي شدم.
 مکان لوکیشن کجا بود؟ �

در مسیر جاده یاسوج به سمت سي سخت.
 لوکیشن را بر چه اساسي انتخاب کردید؟ �

قرار بود در شمال کشور کار کنم و یك سال هم تمام 
جاده ها را فیلم برداري کردم. پسرم و یکي از دستیارانم 
آن قدر از جاده هاي شمال فیلم برداري کردند که گفتند 
دیگــر جاده اي نمانده کــه ندیده باشــیم! آن جاده ها 
هم تکراري بود و هم شــبیه به هم بــود. یکپارچگي 
در طبیعت و ســبزي حاکم بود. ولي وقتي تصادفا به 
یاســوج رفتم، از فرودگاه که پیاده شدم،  وقتي تپه ها را 
با تك درخت ها دیدم، در گوش دوســتم گفتم احتمال 
دارد فیلمم را اینجا بسازم. همه  تعجب کردند. جاده ها 
را که دیدم گفتم چرا تاکنون اینجا را ندیده بودم! اینجا 
بي نظیر اســت. مثل «کویر لوت» که براي نخستین بار 
در فیلم «خیلي دور، خیلي نزدیك» آنجا فیلم برداري 
کردم. وقتي در آن جاده ها قدم زدم و ســاعت ها وقت 
گذاشتم متوجه شدم این طبیعت وحشي را لازم دارم. 
تك درخت هــاي بلوطي کــه وسطشــان را صخره ها 
گرفته انــد و تضــادي بیــن زمین قهوه اي و ســنگي و 
درخت هاي سبز و کوه است و لایه هاي تپه ها که پشت 
سر هم قرار گرفته. یکي از مواردي که بعدا به کمك ما 
آمد، این بود که چون مســافت دوري از تهران داشت 
براي من که تنبل شده و مشکلاتي در تهران براي خودم 
تراشــیده بودم فرصتي فراهم شد که در جایي حضور 
داشــته باشم تا دست کسي به من نرسد و روي فیلمم 

متمرکز شوم.
 به همین دلیل گفتم که فیلم شبیه فیلم سازش  �

مي شود؟
(مي خندد)... .

 چرا اسم را «قصر شیرین» گذاشتید؟ �
پیشنهاد فیلم نامه نویس ها بود. وقتي صحبتش شد 
گفتم فوق العاده است. چون در قصه هم شیرین داریم 

و بحث قصر در فیلم مطرح مي شود.
  اسمي چندپهلو است! �

قصر شــیرین اســطوره تاریخي در مورد یك عشق 
رمانتیك خیلي قدیمي اســت که اتفاقا وجه تسمیه با 
قصه ما داشــت که درمورد عشق است، اما عشقي که 
انگار نادیده گرفته شــده و هنوز انرژي دارد که دوباره 
آدم ها را به هم پیوند بزند. از این جهت اسم فیلم برایم 
جذاب بود. خیلي ها هم گفتند اسم خوبي نیست! چون 
به یاد فیلم جنگي مي افتیم و ممکن اســت مخاطب 

ریزش پیدا کند. گفتم به مرور جا مي افتد.
 در جشــنواره شــانگهاي دقیقا کدام وجه فیلم  �

برایشان جالب بود؟
اولین بار که فیلم در چین نمایش داده شد، جمعیت 
عجیبي آمده بود. اما با جاهاي دیگر دنیا خیلي متفاوت 
نیستند. احساساتشان را خیلي در ظاهرشان نمي بینید. 
امــا روي لبه صندلي نشســته و تــکان نمي خوردند. 
چشم هایشــان را به پرده ســینما دوختند و تا جلســه 
پرسش و پاسخ هم ماندند و سؤالاتي پرسیدند که شما 
فکرش را هم نمي کنید. آن قدر لایه هاي پیچیده فیلم را 
درك کردند و با آن همراه شدند که نشان مي داد فیلم 
بــا اینکه کاملا مختصات بومي دارد اما مي تواند با یك 
فرهنگ دیگر و یك شــکل از مخاطــب در جغرافیاي 

دیگر ارتباط برقرار کند. 

گفت وگو با رضا میرکریمي،  کارگردان فیلم «قصر  شیرین»
فیلمي یکدست با داستاني پیچیده
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 فرانک آرتا

من از موضع بالایي به عنوان کسي 
که مي خواهم شخصیت ها را پیدا 
کند، از قبل تصمیمي در موردشان 

نمي گیرم؛ یک ویژگي خوب، یک لایه 
شخصیتي دیده نشده یا غیرتکراري 

یک باره برایم جذاب مي شود و 
من صندلي ام را به عنوان نویسنده 

یا فیلم ساز کنار شخصیت هایي 
مي گذارم که کم کم به قصه اضافه 

مي شوند و با آنها زندگي مي کنم


